سوه یره 


تا بیع ع بی ب کن کم 


آن . پیلبران برتری‌داديم سنوت . و کت ی 
وفع مهم درجتٍ وءَاَیتا عیی آنّ مَریرَ 
ولا برد - برخیشان را وم پدمیتی.. وم موجر 
وأیَدتَدُ بت دب ول عاء ال 
ویاری کردیم‌لورا .با روج القدس(جبریل) واگر می‌خواست اثه 
من بعد ما چاه 6 
پی از اک آمدبای‌شان ‏ نشانهای‌روشن "ول اختلاف کردند 
ن عم ومتیم من کتر ولز شاء له ما کل 
کسیت که ملد .ورن کسی‌لست که کفروید واگ می‌خاست 
سس ۳1 یل ما وید ایا ال 
ولی 


اثه کند ‏ آنچه‌را ‏ می‌خواهد ای کسانی که ایمان آیردید . الفاق کنید 

ی ۳ 1 

بت من قبل آن یات « فیه وال و 
3[ تدی درآن ‏ ونه دوستی‌ای ونه 

الوم هم الیو 

ون ۳ ستمکران اد 

آلی ۲ تأخده ولا و 
۳ 5 ی عم عندهه لا با 


زمین است.. کیست که شفاعت کند.نزدو؟ ‏ مگر به خواست او میدن آلچه را که پیش 


ی توس و دهم 
که و ح یه لسوت والازش 
|خوداخواسته لست فرا گرفته است کرسی او آسمان‌ها .و زمین را 
وف نالیم (م) 5 اه ق لب 
واوست بای پس‌بزرک. (2) نیست. اجباری ‏ در ك بهراستیآشکارشدهاست راهیایی 
قَمن یکثر بالطغوت ولفیت بائّه 


از کمراهی پس کسی که کفرورزد. بهطانوت .. وایمن ورد بهالله . پس بهراستی 


انتسته لور آیقق ٩‏ نسم لا وان 9 


چگ زده اس به دستاویز_ استارتر که نیست_گسستبی_برای آن _ واله فانک 


جزه سوم 
ان کل نیک عوا یفرمهم 
له کارساز کسایاست که یمن آود‌ند. بیرینمیتزدان رز 
والیت کنوا لاَومم الئوث جیهم 
وکلی که کفروند. کزان ان طاوتست وین 
مقس ‌ میط وم 
اور بل لت ریک آنحب آتار هم 
روشنی . به سوی همدمان . آنشند آنپا 
عیدوت ی کر لَ وی عج هم ف 
جاودانه اند يا شش به کی که چون وچرا کرد يالبراهيم . دراه پروردگارش 
۳ ِِ ۰ و 
که له آلمللک اد کال ازّهت ی یتي. 
رکه ده بدیه اوق .فرماری ٩,‏ زمقی که و 
یت عَل آا آي. ولیت فد لیم تک اند باق 
ومی‌میراند گفت ‏ من زنده‌می‌کنم ومی‌ميرانم گفت ابراهيم پس‌همانا اله می‌آورد 
لت مج المقرق اب با مع السقرب هت الک 
رش را و ی 
کت وله اینیی الم ابیت () از کی عرّ 
ندید هملکد و مشک( گر با مکی کت 


عّ وی وی عَرةٌ ع غزونما 6 1 یی هذو له 


دی ای وان فرورکته ود بر ستف هایش؟ گفت چگون وه مد هار له 


لت وتا از بش پوت کل بل لت اند عار 
گفت درنگ کردم روزی یا پاره‌ای ری تساه درگ کدی مد سال 
کیک یتست واظتر رگ 
وتوشینیات .که دگرگین نشده‌اند ‏ وبنگر " به‌سوی 
یه کی وانشز 1 
و تاقرار دهيم تورا .. شانلی . . برای مردم به سوی 
کی رها ثم ککنوها ۳ عکا 
که چگونه پیونشان می‌دهيم ‏ سپس برمی‌پوشانیم‌شان گوشت را پس زعقی که 

من 

الله 


و ۳ » 


4 36 1 و اه 
ال ی 


هر_چیزی _تواناست 


۳ 
ول عل رزیت رب این کیت هي الموق فال آوا 
آنگاه که گفت . ابراهيم (ای پروردگارم بنمای به من که چگونه زنده می کنی مردگال را؟ گفت 
تین ال بق ولکن تِن کلی قَلَ مد اريعة 
امن یهفی؟ کقت آریامن لعف ولیام‌خومم ارام گرد دم گفت ‏ پس بکیر ۳0 
ال عمش یلق شم اجعل عل کل بل عم جزه 
پرنه را پس‌باهپه کنلپهاایمیلیرتل) نزد خودت سپس قرارده .. بر هر کوهی ‏ ازآنها 4۹ 
3 هن وال آن ی 
وینان که له پیروزمند. سنجیده کار 
1 ق یل له کشل حبَمٍ 
یو مل‌هیتان را ره له همچون_دانه‌ای است که 
یت سبع ستیل و کل شیر یاه عم وله لیف 
ات تا :۳ ۳0 ت_ اد دانه است .واه دوچنان‌می‌کند 
ین یاه واه وس علبم () ان ینجئوت آموتیم 
بلی‌هرکه بخواهد واه کثایت لت 5 ۳ انقاق می‌کنند مال‌هایشان را 
کم برع م۳ افیا مک وک یه 


و 


مَیل ال 


۱ رم بج ! متیر ونه. لیا برااناست 


مق عندّ تتیغ کل عَوک عَهر زا هم یروت 
رود 


نود ۳ پرایشان ‏ ونه ‏ ایشا اندوهکی می‌شوند 
1 ۳ 3 نع من صنَکَة یَتها 
ی ۰ از صدقه‌ای که درپی آن باشد 
0 
آزاری از ابر یمان آورمید .تاه مکنید 
کم بالمن ول ۳3 ینف ما رتاء لاس 
سقعیت ۱ بات(هن) . والشا همچون کسی که الق می‌کند. مالشرا .بای نمالدن به مرت 
۳۳ 7 ۳ ن 
ایو بات اد کل صفوا 
وایمن‌نرد. هه وروز 
بت اند "۳ 
خاکیدت آکهرسدبدان یود وبرجای گذردآن,ا هسوب اسنگی سخت._ || تلایینرند 
کنر ما تیا وله لایهیی ان الگنین 
چیزی _از أنچه _به دست آوردهاند _ واه هدایت نمی‌کند _گروه کافرآن را 


۳۳۳ 
خشنودی له 
1 جک پتتزو , ایا کال 
ادلهاشان همچون لت اف سک .بر بای کهرسیده‌ست هن ایند 
فان آم یوت وال 

پس‌اکر . نمی‌رسید بان بارقی‌تند. پس‌بالی‌نمیسشن 

۳ دزم و وی 
2۵ اه اسآ تکیت 
بناست ‏ 69 آیادوست‌می‌دارد یکی ازشما" ‏ که باشد 
ره من کنیا ات کر 
روان لست ‏ از زیادرختناان جویارها [ویرای‌لو 
الم 1 ۹" ۳ #۶4 و۳ 
نها ین کل الب باسلبه الکب مه دید سماه 
درآن ایغ از همه محصولات است ورسیدهبشداورا ری وبرایش فرزندنی|خردو نون باشد 
تأصایا اعص فید تفت کیک یت کل 
که دررسد با کردبادی ."که درآ اتشی‌است ‏ پس بسوزد؟ ."این چنین .بیان می‌کند اه 


باشد که شما ... بیندي 


ین یکت ما کر وکا 
از پاگزهای _ انچه . کسب کرداید " وازآچه 


منه 


وقصد مکند 
عاجذیه 1" آن تفیضُوا فیه واغتنوا آد اه عنْ ید 
شماگندکن ان مکر .که چشمپوشیکنید. داکرتان ‏ وبدلیکه ‏ همان له بی‌نز . سودهاست 


سین ید مر ویاآمرست تسیا 
87 شین یم ی وچ ننک 


سوت 6ج جیتیسیل! فرمان می‌دهد شمارا به زشتکاری 


933 


الجکمة فتَد 


هرک که خوهد وهرکس که هو حکمت . سرت 
6 یا مار له وا الالیی ه 
خردمندان 


ادتبا خی سیر هد مد 


سوه بر 
کنر فک ان 
وانچه لتاق کید از نف 3 ار 3 پس‌هدنا .له 
ی اج نوا 


می‌ندآن را ونیست.. برای تعکر 
۳ 


آشکار کنید 

دم نها لته 
پس خوب چیزی‌است. ‏ آن ن وبدهید آن را به تنگدستان 
و شیک وس ۳ نو 
حَر ویک تس من محییایگم 
بهتر است .. بوایتان آمرخی| از کناهانتان را 
و 1 س ق طاع 
وت 1ص تن عیَک هدر 
9 اه است ثیست.. برامهدتو ‏ هدایتآنان 

۳ سص ۵ ۳ 

مت یک تتففوا من یر 

هرکهرا ‏ بخواهد ‏ وانچه الفاق‌می‌کنید از مال 


تا وماشتقفرتت لک اصتاه جنر 

پس بای خودان است ... واناقتمی‌کنید ."مک برای جستن ‏ اختنودیت 

[0 

وا _ توا من جر هک 1 و 

و آنجه اسب از مال یش نله تممی‌بژگرشهمی‌شيد به‌سوی‌شما" ‏ و شعا ی 
لته یا ات نت ۲ 
کر 2 ئ 

ف الاضب. هد 

میت در زمین [بروندا می‌پندرد نان را 

الکامل انبیه یت ال رهم میب 

فد ناه توانگرانی و موی می‌شناسی نها را به نشای‌شان 

آایعلری اقا لکلا 

نمی‌خواهند|جیزی] از مردم به پافشاری 

یک ان بو. عیر ۲ نیوک 

پن‌هبلا .له بان فناست : 


وعلانبة 


بو نم 
می‌خورند.. ربارا و وا اس وس برمیخیزد. کسی که 
ی 3 
لین ی الم 5 ی 
دیش 
۹ 
هد .نت حللک ردنت له درس تا با مرت ی 
من ری تام کل ماسکت واه ۳ وت عاد 
اژاجب] پرودگارش_اگاهزا |بیستد پس برایلیست قچه گتشته‌لست. وکارش "با فلهفست وکسی کفلیهراخیزی‌باگردد. 
ار فا | کیتوتک یم له 
همدمان _ اتشند. انا جاودانه اند تب له 
2 سِ 
وی الصدکت وال ۳ 1 ک کم 9 
وفزنی می‌بکشد ‏ صدقات‌را ."واه دوست‌ندارد هیچ تپس ‏ گن‌پیشگی را 6٩‏ 
لد ایک عمئرا یلوا لوحت ۳ الصلرة 
همان کبانی که ."یمان آردند. ."و کردند .. کفرهای شایسته را ویرپاداشتند ."نازرا 


تا الکو نز لنلقم مه تین لاش عتهم 


ودادند .. زکات را اج نزد. پروردگارشان ونه ترسی است. ‏ برأقلن 
کا هم یوک 3 الذیت ما ثرا اه 
وته ال اندوهگین می‌شوند کسانی که ایمن آورد‌اید . پراکتید از له 
وتروا ما بق ۳ ۳ کش 9 ۳ 


ورهاکنید آلچه را که مانهاست از ربا من 6 پس اند 


ی له رگد 
اه و پیامبرش 1 توبه کنید .. پس برای شماست. 
ی قعمو 


وش سکم لا نیو ولا نظلمورک 
سرمایه‌هایتان رسد وا ست مت او 
قرو ۲9 مرگ ب 2 2 میا 
خوعتر قتظره ال میس وآن تصلفوا عَ 
تست 7 پس‌ندمپتی نا کدایشی.. واینکه بشید بر است سک 
کم تلور وتو کت وم تزجغورت فد ال 
وپرا ند از روزی که .رده ی‌شوید. درآ بهسوی 
نس نا کت دهم لایظلوت () 
اج کرده است __ وان _ ستم‌نشود ‏ (5) 


سوره ابقره/۲ 
ایا ات ما 5۱ تیم بننٍ ا کل شکشی 
ای ای همست معامله ای کردید ._به وامی "نا مدتی. معنیه‌لیانیهبافرض 
7 کش 3 مامتا صنل ی 
پس بتویسید آن را 
2 معا که 
نویسنه‌ای ۳ پنویسد 9 آموختهاست به لو 
ای عه ال 
کسی که مهوت حق ایا و یی راکنا لقه برودگارش 
ان کل الب عیو العی سَفیهّا آز 
کسی که پرامهد لوست حق |بم] کم خزّد با 
هو لبیل وه بالمتل واستقیوا 
7 ی مت اه 
1 9 فیبْ 
پس اگر نباشند دومرد.. پس یک مرد 
ین تون من اه آن تحلّ عدضعا - 
کسقی که می‌بسندید .از گواهان ‏ . که|کرا فرامیش کند. یکی ان دوتن آنگه یادآوری کند 
بعتهعا الکزد ویب الهتته رها مارا ولاکعنا 
یکی‌شان . به‌دیگری ‏ وسربز ند گواهان حنگامی که . فراخواندهشوند ‏ وآزدهخاطر نشوید 
کن کخشیه. مها ار ما اک لمزی. کی انس 
وس یا بزرگ ."تا سررسیدش اینلیتن‌ش عالا‌تراست 
كِ یمس و 
وم یج وان لا تیا 4" آن تکزت 
9 ری با ونزدیک‌تر است_بهاینکه در شک نیفتید ‏ عگر آلکه باشد 
تجنر؟ ار کییوتها تم کلیس عیکر تام 
رت »دا که میدن رست بت مان وال پن نیس برشما بت 
آاتکتیوها واشهنیا 5 ینش لاش کید 
که ننویسید آن‌را واشیتت زمانی که پایکلیگرطدوستدی‌می‌کنید .تباید هیچ نویسنده. 


مود 1 رگ ممع گم 


یم وائْفو 

4 افرمانی ای سوی| شماست و پروا کنید از 

۳ کر ع 3 واه عُِ فك ع 4 9 
واه _به هر ناس 


له و آموزش می‌دهد به شما له چیزی 


#9 مت وم کیکنا ها 


واگر بودید براحرا سفری ونیافتید ‏ نویسنده‌ای بس گروهایی دیافت شده(جمت] 
ین بنشگم بن یی وتیت آنتتد, 


۳ ید ولا کشا ی 9 یه 
بر وان دک وکسی که - پهانمی‌ندآن را پس همان او 
علی تن وه بعا مود عیه (0) لر ما ن اکتوت 
گنلهکاراست. دلش 2 بیج می‌کنید . دقشست ازرل‌اله‌فت آنچه در آسمان‌ها 
وا ق الکنض کین ئبدوا ما فد آشیگم از تَخفوهٌ 
وانچه در زن‌است. واکر آشکارکند آنچه "در 2 یا هن کندآن را 
یمن ککاه ویب من یک 
حسایرسی می‌ند شمارا هآ 4 ب سره شرا خر میس کت دق 
4 عيَ امتول یا نی 
لا لرسنت نی بهقچه که رفس یط 
عم بو ومکتیکیه وکوه 
تست وکتاب‌هایش 
۳ لائر بت آعر ین ژسیید وکالرا سَیفتا 
ویقش و اف نگیم 0 میویگی و یا رت بت 
لت لاک 3 لا کلف 
و فرمان بردیم امی‌جویم|لمرزش تو را الا پروردگارسا وبه سوی ت باز گشت 0 
له تنعا را وتعصاً کها ماکنسبث وعکها ما افتتت 
له هیچ کسیر مر تفش ب‌سوداوست هیاس بکردست. هیوست چد/ ی کسبکرد‌است 
با لالاجنتا بد کی آز لفکاا کت ۶ 
الی] پرودگارسا برما مکی ار - فراموش کنيم یا لفزیدیم ‏ ی بروردگارما 
فا ور تا سور ی موه 
غیت شزا کنا ععلتة عَل آلزیک ینئیتا ‏ یبا 
برایش‌آما _بار گرثی چان‌که نهادی آن‌را بردوش] کمانی که پیش از مابدند ی پروردگارما ومکن 
تحیّكَا ما لاطاقَةٌ تایه واعف 
پرما تحمیل چیزی‌راکه_ ماطاقت آن راندرنم ‏ ودرگنر ‏ ازما 
آنک مولتا فانصا عَلَ الق 


تویی ___سرورما __پس پیروز گردان ما ابر 


یه نام اه مهر گستر مهربان 


[۳ هک" له اهر العنْ الم ه رل عیک الککب 
اف لا میم له لت کنیست هی جز او نزن پا رازه2 فروفرساد رو ین کلب را 
لعق صتک لا بقیتهه رک ال تلاضیل 

ی سّ آن است و قرو فرستاد تورات سس 7 
پیش رهنمودی بای مردمان وفروفرستاد فرقانر! همان کسانی که کفرورزینند بهآی‌های 2 رای نان 
عک کیب وه هد در (8 4 مه لاش عکه 
عذایی . سخت‌است واه پیروزمند صاحب انقام است ا(ی) همانا اه ینهان نمی‌ماند براو 
کید ق الکنض کل ن کته (2) خز هی ای وت 
و ری او آن که میس دسا 
و اه کت یک 5 4 ٩‏ اد ك- 

بح ام پا ی لا وا لاب رک 0 

۶ 


ای از عیِك الکتب ینه عءوت مکنث هُْ ‏ الکتّب 


آن که قروفرستاد برتو این تب را یزان آیمهای ‏ محکمات ‏ که‌آنها اصل " کالب ان 
متتیهت تا الب و توبید نغْ 

ینمشد .فا کقیکه در تال کزیاست س‌بووی‌‌کند که منت 
ینه ان الکو وان تأوی وی ٩‏ له 
ارآ برای‌جستن ‏ افتله. یرای جستن. لش ی تاویلآن را جز ال 
لیخد ان آلیر ی عامکا بو من جند ّ ای 
وپای برجایان ‏ در انش می‌گویند ایمان آوردیم‌ما بل مه از "ند پروردگارمن لست و پندنمی‌گيرند. 
٩‏ لا تانب و با ایغ کوب بدا منیا وم 

ل 


چز خرنتان | پرورگارسابه نژی میفکن دل‌هایمن را پس از آنکه هدایت کردی مارا فیدر 


كت هت ی سور موی جورع ۳ 
که ین دنک یَحتةَ اتك أت الوماب ریا نك اي 
برای‌ما از تزد خود بخشابتی هماناتو خود بسیار بخشنده‌ای (ع) ای| پروردگارما همانا تویی کرداورنده 


اک بو که بیب نز زک اه کابنیت الیکاه 


مردمان _برای روزی که نیست هیچ شُی درآن _همانا اه _خلاف نمی‌کند . وعده[خودرا 


+ سوه آل ععران 
ی آلنیک کنروا کی تلو عنهر امولهم ول آزندهم 
همان کسانی که کفرورزدند هرگز ‏ پازنرد ."نان" مال‌هایشان ‏ ونه - فرزدنشان 
اثر عبا وانتیت هم ود اک و صدَب عءل 
میاه چزی‌را .وان خود . هیزم اش ان اشو لسچین ید خاندان 


رولیت ین تیم کنا عانقا نتم اه دوم 


من وکملی‌اتکه .پیش اد دیما رفن اه مس 

اه کید الیمّاب () فل نیک کنَفا ری 
وله" سخت کفراست.. (3) بو به نی که کفروزند. زد لوب خریدشد 
تیه ۳۳ 

وئختروت رل جر ویقس یهد 

و کردآورده خواهید شد یه سوی ‏ . دوزخ بای 


تک یه و تا 


بای شما ویرک تال در وی دی مگ 1 
۳9 مهو 
وی اف یرونیم 
وکردادیگری که کافر بودند میدید نان را دوبرابر خودشان . به دیدن 
ید ی ره ل 
تید می‌کند بای ود هر کر ود . .در مارا .اقب پیات ریسا 
54 ۳9 
أَْصَرٍ مب کاس مب اللَهوّب بت اوصتر 
لت دنت با بان وتات خله‌های یا ی 
و فرزندان 9 هنگفت 


ی ۳ و دام هک ند وت 


کیرد 
زندگانی تیاست 

کر بر تن ارس بل اکن اجه کنو 
اه شمارا یر از آ؟ بل کسقی که تا 

تج من تیه الکتهکز کیت فها انوم 
رون است از زیر[دبخلناآن جویاران ۰ جلونند . درأن داهسوی 1 
عم ۳ 8 

ورنوثك نت ان وان بیا یار ( 
و خشنودی‌ای ___ازاجدب) ___ له وله __ بس‌بیناست_ _ بلاهال) بندگان 


اس ود 


یت یشرت زتکا انا عمکا کون کنا 
می‌گویند. ای پروردگارم همناما امن آوردیم. پس بیامرز برای ما گناهانمان را و نگهدارما را 


آلتار 9 ی والعکیقیت. وال 

0 شکییلا و راستگویان و فرمانبرداران 
ی 29 9 
والسَتعفریت پالکنعار هد 
و آمرزش خواهان در سحرگاهان گواهی می‌دهد. 

7 که الا خر عالکیکة بازلرا یی تا بالقتط 

هی جر لو اوتکمیی‌جهدافرشتگان وصاحبان‌علم درحلی کلم بريافزنةعدل‌است 
بت ۳ 


۳ مر 

آلمیز الییت ند 

ون همانا . دین‌ایستید ...زد 
نج ً 

آلییک روا الکتب الا ین 

کسائی که داده شده است به آنان کناب "مگ پس 


ما هم الیل بنیا. بتهر و ی 


از الک آمدایشن را انش آزبوی یله خهی‌وحسدی که میانشان بود و هر که کفرورزد به ید 
و ریک اه سریع تلتاب (9) نزن عب ‏ ال نت 
له پی‌همانا له زودشبار اس (65 پساگر باتوچن‌وچرکنند الکو تلیم کردم 
ی تن یم ۳۳ مدا ره ی 1۸۱6 مادک 
مهف وشن یی عفل لیم رثا الکتب والشس 
ب شه ۳ بیرویسراکردانر جنن کرداویکو په کسقیکه دهشهسته نکن سوه درس نخان 
کر کع. کشک جک کنیا کف فلا رکه 
ی 9 
یی پلیباد یت بکنوت 
یه ره مت 


پس زد دنا 
رت 


له 


4 
و آخرث 


یا تگریستی به کماتی کشت بان بهرای از کتاب[تورات] فرخهمیشودبهسوی کب 


مه 
تا دوری ند منشان . آنگه پشت میکند. کروهی رن دح کل ررند 9 
ط تر. لا ک تک اک رلک 4 تفت مت 


این بنال سیب لست که قن . گفتند. ِ نمی‌رسدبهها .ات جز روزهای ‏ شمرده شدط |قدک| وفریقت آانرا 
دمی عاا او بت تست بر َکدَ 
دین‌شان آلچه پس چکونهخاهدبواحل ان نگه که گرد آرم انا 


یا کیت 
3 
له ی و بفلوی 9 ی هه ملق ی ی 
ستم تمی‌بیند؟ بر لها ای دارندة ‏ فرمانروایی ‏ می‌دهی . فرماترویی را 
مسر 2 "۳ مسر مور .4 
رکه یر ی بر هش که 
رکه خی سل فرقال هرک خی وی هرک( خی وت 


9 
ار مغ ابا نو 1 یک لت 
و درمی‌آوری 


مس 


روز روز ِ 2 ی زنده را مرده 


مر موط فیح سر 
عم العي نرق من شاه ۳۹ 
زنده و روزی می‌دهی هر که را 9 فك 


1 ری 


کافرن را دیستنانی . به‌جای 
ی بت ال و کته زا کف 

چنیز پس‌نیست ‏ از(حزب) "اه په‌هیچوجه مکر ‏ آنکه بترسید ن 
سوه سوه ٍ 
قه وبََرم له نفعنه لیل ال ید 9 3 
نوع ترسیدنی و پرهیزمی‌دهد شمارا .له نفرمشی‌اخودش . وبه‌سوی "لاس بازگشت بگو 

ما ق شثورم آز وه ینکن له ویتم عا 
گر پنهن نید آنچهراکه در" سینه‌ایتاناست. یا آشکارکنیدآنرا می‌فدآنر ‏ اه ومی‌دند آنچهرا در 
ش تِ_ 
لکوت وا ن ۲ 


آنمانها ‏ وآلچه‌یا در ونیی است 


یم 
روزی که یر هر کم انچه راک کردهست از 
بن‌صوو تود آز آن بیتها وییکشه ما ییکا 
پدی دوست‌درد که کاش هملا_میان لو ومینآدی| فاصلمای . دورمی‌بود 
قاس سس مویه؟ 
له تسه وال روت پالیباد 11 7 
اه زرشاخیش_واقه بسیرمپروزنت بیدا کر دت ینید لا 
مک یی سر 
تون کر دوبک وله ود کم 
پیب دک تست وید اجان کاهتن ۱ وا بس آمرزدة. مهران است 
لیوا که وارتترک بان کرو ما اه کات 
ز یل نا ی پس اگر وی بربند.پس ماه" دوست نداد 
کی ری ۳ 
اطع عم وفع وعال هیر 
9 برگزید ."ام ونوع و خادان ابراهیم 
اور ووو نتم ی رده ده رو جوز #9 
و نود عَلّ السلیت ره با ما بت وله 
و خاان عمران را جهانا فرزتنی. کهبرش زان از برخ دیگرند .وله 
ی یر (۳ ال آمراث نوت رب بو رت لاک 
پس شنوای ‏ دنت (5)لدکیدقگاکد گنت زن ‏ عمران. ایبروردگارما هعانمن نثر کردم یت 


هر 


ما ق ب معا هبل مو نک آنت اه ید( 

هرا در شکممنفست!بری خستسبدباشد پس: - توت اپس آگه که 
وت تچ 6 مب ال عتنهة ق واه کل بعا ود 

ای ی و 

کلاق وی مها مر ورن دما بنک 

وئیست آن سک وی | این دختر و همان من تمد اور رم و همان من دراه میرم لور به و 
1 ِِ و 

٩‏ لا ربکا بتبولٍ 

تِ ]فاکش را از [) آنگاه پذیرفت او را بروردگارش به پذیرشی 
مرش بر مس 7 و رد 

وتا با عتا نها یو کا ععل عَلَها 
مر پورنی . تیکو ویسستی ومد زکریرا .هراد درمی‌مد .بو 


مد جتعا ی" یم ان الب هن 
می‌یافت نزدش روزیای‌را آومی‌آگفت ای‌مريم از کجاست برای تو این اروزی؟ 


بی‌شمار 


تیم چا سور ال مرن 
رت 0 


هالک دعا گرا وب 6 رب مب ی ین دننک یه 
آنجا خواند . زکریا شا گفت (ایابروردکرم ارثی‌دار برایمن از نزدخودت ‏ تسلی 
کب رک میم افعلر اه ایک وف قلمْ 
را بلاق ری مایق پیتاهتدویز رگا رما تدای ابا 
یم ان آلیتراب آ اه یر بکلصت ین 
تماز می‌گزارد در محراب همان و به یحبی که تصدیق‌کنده است کلمهای را 


ار وسنکا عضو وتا من اصیمت (2) کل . تب 


۲ وازاآقا "یارس وپیمبری "از شایستگان است (63 گفت. اایاپروردگارم 


ق کِ 25 و لمح راشران عَق 


ان چنیم. هه می‌کد آنچد: اغواهه گفتٍ یب ده اب ای 
7 مد ام که تا با نتب واگ 
گفت . نشانعات . آنکه‌سخن‌نگویی . بامردم ‏ سه .روز مگر ‏ به‌اشارت ویلد کن 
ی کی مصيخ یکی والانگر له کم 
متیر ات ویابناد .۰ )وله که کفند 

له ات ویر اما 


اثه . برگزیده است نورا و پاک داشت تورا و برتری داد تورا 


ع ظد آعتیک ۵0 بیش کف نت کش 
بر زنان نا ای مریم - فرمابرار پاش برای پروردگارت و سجده کن 
وازگی عم کیک کیک من نبا یی 
ایی.. او 

رل وماگت یر 3 بلثورکت ۳ ۳ ی 
بهسویتو. ونبدی ‏ نزدشانزملی که میدن قلهای(ران را که کنشان سرپرستیکند 
مریم ونّاکنت لیهم لد . یختیمون قالنت 
مریمرا.. وتویی نز یدای که گفتند 
کیک مر وه که با یکت ب اسیع 


فرخقان . ارم هل له مسیتوا بهکمه‌ای زمب)/خوش مش 


عیسی ین مَ وجهّا ق لیا وا وین 
بت صرر تک یتسین توافت موق 


شت 
وکهلا ومن 
ومیائسالی|به طوریکسان| . واز 
ق ‏ وزیسشتی 
کت ااپودمجیند خوهدبد 1 میقم ی وه اجنین" 
یلع ما یکلا زدا کتیآ با ول ل کی تکوم 
له می‌آفربند هرچهراکه بخواهد هرگاه حک مکند انجام کاریرابس فقعا می‌گوید بهآن باش پس بیدونگ|میجدامی 


وس ور 


ویعلمه 


ی اسمیل ۳1 كد 1 ای ن تم 
۳ پاسوی 1 که مان پر ری دا شش وج با 


لکم برک لین کیک لیر ناخ فیه 
برایتان - گل بسان پرنده . آنگه می‌دمم در آن 
ئو ولو الکستعه 
۳ له ویهبودی می‌دهم... کور مادرزاد 


زا ای ضا اک 


ای 
و مر بهحکم له وخیرمی‌دهم شمارا بهآنچه . می‌خرید 

تکر و ق کل يم کم لن کثر 

انه‌هایتان همانا در این اسر لبته نشاای است برای شما اگر ‏ باشید 
مر ی وی وه 
یه لا یه مک لد یل 
وتصدیقکننه‌م آنجه را که پیش از من است تورات .. والسطمتحلال کردم برایتان 


9 فرح مر ۳ #4 ام 
مس ارف کم و بای من 
برخی از آنچه را که حرامشده است ‏ برشما " - وآوردطمبرلی‌شما ‏ نشأنه‌ای را ارجلب ‏ پرودکاتن 
اه والیشرن (ح اه کف ریسم نیلوا 


درا ٩5(‏ همفا .له پوردگارمن وپودگارشماست.. پس‌پرستیدلز 


پس چون . احناس کرد" عیمی 7 
آلکتر ع من یه ی له کتک العورشت م 
کفر را گفت کیانند یاوران من په‌سوی اه" گفتند خواریون ۲ 
شاد ار عانگا وقر عافد یکا. مشوفوت 


ان _اثهایم یمان آوردیم له وکولهاش _که‌هماناما __ فراترايم 


یا یت 
نا غامکا ما ات واتیمتا ابو فاحق 
دماین ودب آچه فروفرستدی ی ۳ پس پنویس ما 


آلگلهبییک وَمکرو ومکر اه وال 
گواهان دمص م٩‏ نیرنگ زد [دررر ترنکدان| ال وله بهترین 
سکن کل له میس ین متویلک رانک 
تبرنگ وان است (ک)واه دلگ که کفت اه ای عیسی همانامن. بریند‌ی تیلم . و برارنده‌ی تم 

8 . هر بت ایب کترفا وال ای وک 
به‌سوی‌خودم وپاک‌دارند‌تيام . از کسانی که ی وقررهندام. یراک پیوی کرددتوا 
رح انیت کنتا لق بذر ایسَة ثم 

پرتراز کسانی که کفر ورزیدند "۲ روز ۳ 

که مه 

پس داوری می‌کنم میان شما ن درآن اختلاف می‌کردید ‏ 57 

کنیا لت عک کیک ن اشنا والکوعر وتا 

کفرورزیدند لگ عتب‌می‌کنمآلنرا عفابی  .‏ سخت . در دیا واخرت ‏ وئیست 

لثم تن کرت نا آلییک ءصنوا ولا 
بایشان . . هیح یارنی واثا ی #9 

۳ 5 3 و 

کارهای شایسته پس بهتعمی می‌دهدالهبه ال -۳ واه هت 9 

کلف تلو عیک 

اين را که _می‌خوانيم .. برتو 

مَلَ یمن عندّ لو کمک 

حالت عیسی نزد اه همچون حالت آدم است اللهآفرید او را 1 

له کی یکین (حالعَنْ من تیک کی 

به او باش پس‌بی‌درنگ |موجودامی شود حق_ ازجالب پروردگ توت پس میاش. 1 ی 

قَن ‏ علیْق فیه من بتد ما جاک بت الیتر فثل الوا تنم 

پس هر که چین وچراکردباتو هلو بسا آنچه که آمدبرایت از دانش "لیکو 0 

تا واتاهگر وضاا تضاءاک واشتا باشخ 

پسرامان را وپسراتان را وزنامان‌را ‏ وزنانتان را وخودی‌هایمان را و خودی‌هایتن را 

۳2 که اشکری ۳1 13 1 گذزبیک 


سپس _ تضزع گنیم _ پس قراردهيم __للنت ___اله: __بر دروخ کویان 


با باطل حق را 

لو وت یه من هل آلکتب لیوا 
می‌دنید؟ وگفتند . کروهی "از هل کناب ایمن بورید 

ار عل الزیک مرا که کقبار داکروا عبر 


روز و کفر پورزید در نا 

یا ٩‏ تن کی لب 

وایمن ورد جز به کسی که پیروی کند دیتان را 2 ی گمان 
و ۱ 


هدایت[رشتین] هدایت. ائهلست. و چیکی مد آنچه داده‌شد‌ست بشما با جی روتسا 
رب ید له یلید من یاه وله وی 
ود ول بکو ها پختتی بت قات دا رکه خر له 
0120 زک 
2 سای رد هرهش مر رد 


1 
ری وَیتهر کن رن لته بدیتار 
بایس‌میدهدان! بت وزقلن کسی‌است که اگر ۱۳ ری بیس نمیدهدنر هو مکر 


مافتت علّه نایم 


یب امیستن 
که هو تیار این سب لس که فان کت نیست. برد درس ادا 


یت یوت عل کثرالکرب کف نثری (3) 


دوش تک و موجه بر اثه دروغ‌را من ۳ 


ی وق َو اه یی مود 


ظ 
ری هرکه ند لخد وریکی ند یداد دست‌می‌د ره 


ینت نهد لو رانتمم کما یلا کیک و 
می پیمان له وسوکندهایشان را ب‌بهایی آندک 1 تیست 
کمن جرد وا یکلنهم له دلایظر للم 
برای‌شان در آخرت ‏ ۰ وسخن نمی‌گویدباآنان الله . ونمی‌نکرد ‏ ب آنان 
وایکیهم وله عَدَك اي 


و پاکشان نمی‌سازد ___وبرای نان عذابی ‏ _ دردناک است 


سور ال عمران ۲ 
منهم . لفرة پالککب لتحسیوه 
وهماا. زان قطگروهی‌هستندکه مت زا‌هایشن را بتلی کلب .ادن راکه 


۳ مه 71 
ی الجتبپ وم هو بت الکتب ویوت هو 
از کاب (اسنی|است حال آنکه نیست آن ‏ از کلب [لشبای).. ومی‌گویند. 


من جند اه وا هو من عند ال ویثولوت عَل ان آلکزت 


از نزد الدالت درجلیکه‌نیست آن از نز له ومی‌گویند .بر اه درا 


وم ینکنود (۵) تاکن کر آن بويهُ 1 الکتب 


بالنکهخودآان می‌دنند ‏ (65 سزاانیست. برآی‌بشری "که بدهد به لو تج 
لسع اشک2 مه مر لها 4 1 
وَلع عابوة شم ینوگ لکاس کنا )لا ۳ ین 
وحکم..". وییمبری‌را ‏ آنگاه . بگوید ‏ به‌مودم ‏ باشید ‏ بندکانی ‏ برای‌من در 
۳ هش وه وم مح 
دون او ولکن کرو ۹ بعا. کثر صلبون الکتب 
پزی .له پلکهآییدا بشید (هفتون) له پرستان به میب آنکه آموزش می‌دادید کتلب را 
روم و رود 9 ۳ ۳ 
ی 94 وا که تکیشا. الکیگه 
از 


ویب نک کرت یزاین | قرمان نمی‌دهد شمارا کب فرشتگان 


آزبی ایامتی بالكتر مد (: آنم ینور نم یش و 
ویاسآن ۱ برودگاران بان مد ییاز مه 


رت 


و اد له میکق این لا اک ون تب 

بیش که کرفت له بای ار رکه بکلماچه نپا از ...که 
۰٩‏ ۳ 

کنو فرٌ کم ول مق الما کم لیم 

دیا ار که توالت زورک باخات یماد 


7 0 
قلَ ءآفرزثر ام عل نکم ضرق 
به او ویایدیای کنی او را گفت ی قرارکردید تب بر تس ره 


3 تسین رم ۳ 

افیا 6 کاقیتوا انا ععگم من اگپیة 3 
که مهو هت یمه وش قور پوفتا دز ی 
قی فولد؟ بتها کت ناکت ه [] 

فمن توا بعَدٌ دا اژلپلک هم اقب 
وی برش هن از اتگاه نان خودشان ‏ . تفرمانند 
اقفر دین له یَبترت وله سکم من ق سوت 
پاپ چزدن_الهرا. می‌جیند؟ لاک ایو فببرشدلیت هرکه "در .۰ اسان 


وال لوا گرا وک نوک 9 
و زین است خواته_ وناخوسته و به سوی او _بزگردده ی‌شوند 


جزه سوم سوه ال عمان/۲ 


عامکا اه وا آنرل 8 عل ابیهیم 
بکو ایمن آوردیم. به له وبهآنچه فروفرست میت را وهعدت ز براهيم 
وتیل وق ویعقوک والاسبای عنا اوق 


و اساعیل و اسحاق ویمقوب ‏ واسباط-نیدکن یقیب| و آنچه داده شده است یه 


رون رم 
موم وعیتی ویرک ین کر 


موبی.. وعینی... ویلیوان. ازجانبه كِ_ خی نسم مین هی یکی 


مهم اوقت له موق آلاسکم 
از آنان وه اویا . فرمازيرايم. این اسلام 
چیثا . قلن یل له ه ق‌ ۴ من العمیدٌ 


دینی|یکرا پس هرکز ره نمی‌شود ۵ و و 


کت بهیی ان نوا کمروا مد ایکنیم وتهدواً 
۳ له گروهی را که کفرورزیند ‏ پس از ."یمان وگوهی دادن 


ارو عی هم النیتث وله لایهدی الوم 

ها ان اس ات وامدری اان قهای رز 

لت تیک تیش اد عم 

او 9 ان عم 

۳ ۳1 و که برآلهاست 

والکَیکَة رالاس 3 9 خی 
همگی 


وفرشتکان ومردمان جاودنه اند 


هم الاب ولا هم به 0 را یبا مابند 
از آنان عذاب ونه آنان ‏ مهلت داده شوند مگر ت پس از 
۳ 2 


آن . واصلاح کرضتدکاریهیشان !| پس‌همانا له آمرزندة . مهربان‌است 2 کسائی که 


ند ین تا کزا ‏ لتق نبیر 


کفر وریدند. پس از سپس افزودند. برکفر . هرکز پذیرفتهنمی‌شود. توی‌شان 


وارکیك هم ی الب کموا منوا وف 
وال ما کبدند ۵ همق کت که کفروند. برد تیان 


7 مق زو و و3 
گنای ۰ فان بل عو مره لاف نبا ور 
کافران بودند پس هرگز پذیرفته نمی‌شود از اه آنان به پُری . زمین طلا - و اگر چه 


دک یه ایک کر عَدَاب یم نا للم یر 


عون دهد_آنر__آنن _برای‌شان _عنابی درداک است ونیست برای‌شان_هیع یاو 


